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  تفاوتی نسبت به امر به معروف و نهی از منکرعوامل بی
 

 3، دکتر سید ابوالقاسم نقیبی2دکتر سید محمدرضا آیتی، 1علی مردانی

واحد علوم و تحقیقات،   فلسفه و اتیاله دانشکدهدانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی،  -1
 دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

 ی واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانفقه و مبانی حقوق اسلاماستاد  -2
 مطهری، تهران، ایران.، دانشگاه شهید حقوق خصوصیدانشیار فقه و  -3

 چکیده
تفاوتی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر به جایگاه و نقش اهمیت و ضرورت بحث، دربارة عوامل بی

گردد. که از دیدگاه اسلام ها باز مین این دو فریضه بزرگ الهی و ارزشمردم در جامعه جهت نهادینه نمود
ها برخاسته از دین است که برترین تکیه انحراف است. زیرا این ارزشها محافظت کنندة انسان از عمل به آن

ها هستیم که خود فریضه مهم شاهد نابسامانی و عدم موفقیت اجرای این دو گاه آدمی است. بنابراین در
ها بی تفاوتی مردم نسبت به امر به معروف و نهی از منکر ترین آنناشی از عوامل متعدد است از جمله مهم

آورند.  کنند و برای کار خود عذرها  منکر را رها  نهی از ، که این امر موجب شده گروهی امر به معروف واست
ها را زیبا جلوه دهند، های منافع طلب و خائن برای اینکه منکرات طاغوت چهره نمایند. و تا اینکه توجیه 

دگان به ا آرام کنند؛ با این اوصاف نگارنزنند تا به این وسیله مردم ر دست به توجیه کارهای خلاف آنان می
 این دوفریضه مهم اجتماعی خواهند پرداخت.واکاوی عوامل بی تفاوتی 

 آمر و ناهی، معروف و منکر، فریضه اجتماعی، مردم، جامعه.کلیدی:  واژگان
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 مقدمه
اجتماعی است و  اختصاص امر به معروف و نهی از منکر از پیشینه طولانی برخوردار است و یک امر مهم 

به اسلام ندارد بلکه در ادیان دیگر هم مورد تأکید بوده است. در بحث از جایگاه و نقش مردم در امر به 
معروف و نهی از منکر باید توجه داشت که جایگاه در چارچوب تئوری و نقش در حیطه کارکرد عملی جای 

های اسلامی با داشتن ش و مقامی است که درآموزهیت، ارزگیرد. جایگاه مردم مشخصاً عبارت از اهممی
جنبه فردی؛ اجتماعی و حکومتی باید تبیین گردد. تا اینکه وظایف مردم وحکومت نسبت به این دو فریضه 

ضوابط و شرایطی است  ،روف و نهی از منکر منبعث از حدودمهم الهی معلوم شود امّا نقشِ مردم در امر به مع
، تا در پیاده شدن آن دو ضوابط معلوم شود. با فریضه وضع کرده است ملین این دو، برای عاکه شرع مقدس

تفاوتی نسبت به امر به این اوصاف مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این سوال اصلی است که عوامل بی
در  ن دارد که برخی ریشههای اجتماعی عوامل گوناگواعتنایی به مسئولیتمعروف و نهی از منکر چیست؟ بی

 های فکری و برخی دیگر ریشه در ضعف شخصیت روحی دارد. ضعف بینش
 عوامل بی تفاوتی 

 سکوت -1
ها مهم الهی سکوت مردم در جامعه است،که از معروفیکی از عوامل بی تفاوتی نسبت به این دو فریضه 

 ،طرف نشان دادهخود را بی های پیرامون خود غافل هستند ویا اینکه در برابر آنها سکوت می نمایند. وو منکر
 . شوندن عمل باعث تعطیلی احکام الهی میو با ای .کننداحساس وظیفه دینی نمی و

 مرگ جامعه سکوت و -1-1
(. اگر در برابر قاتل ایستادید 179: ولکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب.) بقره، فرماید قرآن کریم می   

اید(. البته زنده یا مرده بودن فرد برای همه روشن است؛  تید )وگرنه مردهو او را به قصاص رساندید، زنده هس
 فرماید: اما زنده یا مرده بودن جامعه نیاز به درکی بالا و شعور اجتماعی دارد. به همین دلیل در پایان آیه می

ای که هر  د. جامعهکنی ؛ یعنی اگر شما اهل فهم و درایت بالا باشید، این حقیقت را درک می«یا اولی الالباب»
: کسی که در برابر ای است. در حدیث آمده جامعه مردهشود،  کس هر کاری انجام دهد، احدی متعرض او نمی

کشد. من ترک انکار المنکر بقلبه  ها نفس می ای است که در میان زندهتفاوت است، مرده ها بی ها و بدی خوبی
 (.181،1376و یده و لسانه فهو میت بین الاحیاء. )طوسی 

 سکوت و عدم مسولیت   -1-2
سکوت در برابر گناه، نشانه ضعف، ترس، یأس و نداشتن تعهد نسبت به دین و جامعه و اصلاحات است. 

)مجلسی  سکوت در برابر گناه به گفته پیامبر اکرم )ص(، نوعی بدعت است. السکوت عند الضروره بدعه
کسانی که با ایمان و عمل »خوانیم:  د. در سوره والعصر میای جز خسارت ندار ( سکوت نتیجه77:165، 1408

امام « د.انسفارش نکنند در خسارت قرار گرفتهصالح باشند ولی ساکت باشند و دیگران را به حق و پشتکار 
ها آمدند و دیدند که مردم به  خداوند فرشتگانی را برای عذاب گروهی فرستاد. آن» :السلام فرمود صادق علیه

ریه مشغول هستند. از خداوند دلیل عذاب را پرسیدند. خطاب آمد: زیرا آنان اهل گریه و دعا هستند، دعا و گ
دارد؛ طوری  گاهی سکوت دیگران، انسان را به سکوت وا می« تفاوت هستند. ولی نسبت به مفاسد جامعه بی

شکنی داشته باشد ن روحیه خطنیز باید مسلماشود ... در اینجا  گوید: با یک گل بهار نمی که فرد با خود می
ها نهراسد. او باید بداند که امر به معروف در آن فضای مرگبار و ساکت، پاداش بیشتری و از نیش و نوش

دارد. به همین دلیل بهترین جهاد، کلمه حقی است که انسان در برابر رهبر ستمگر بگوید؛ چون اطراف 
دهند و او خیال  ه همه کارهای طاغوت را زیبا جلوه میرهبران ستمگر، افراد متملق و چاپلوسی هستند ک

کند که همه کارهایش صحیح است )زین لفرعون سوء عمله(؛ و در آن فضای سکوت و چاپلوسی اگر  می
ترین شهامت را از خود نشان داده است و بهترین  شیردلی پیدا شود و حق را بگوید و سکوت را بشکند، بزرگ

  اهد کرد.اجر و پاداش را دریافت خو
 سکوت و فساد  -1-3
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اگر گروهی از مردم جلوی فتنه و فساد دیگران را نگیرند، همه زمین به فساد  فرماید:قرآن کریم می
السلام  علیه( حضرت امام علی 251شود.. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. )بقره، کشیده می

را لعنت نکرد مگر به دلیل رها کردن امر به معروف و نهی از  های پیشین : خداوند امتدر خطبه قاصعه فرمود
ه، )نهج البلاغالامر بالمعروف والنهی عن المنکر منکر.ان الله لم یلعن القرون الماضیه بین ایدیکم الا لترکهم 

اگر گناه مخفیانه انجام شود، خطری برای همه مردم ندارد؛ ولی اگر » :خوانیم (. در حدیث می193خطبه 
راد خاصی گناه آشکارا انجام دهند و سایر مردم قدرت تغییر دادن داشته باشند، ولی ساکت بمانند، خداوند اف

( و این همان است که 15:55،1406)المتقی الهندی  دهد. همه مردم را با هم مورد قهر و عذاب خود قرار می
سوزاند، بترسید. )انفال،  آتش آن همه را میهایی که  فرماید: واتقوافتنه لا تصیبن الذین ...از فتنه خداوند می

تفاوت باشد، در حقیقت دین ندارد. کل  السلام فرمود: کسی که نسبت به دین خود بی ( امام صادق علیه25
 (.11:44،  1409من لم یحب علی الدین ولم یبغض علی الدین فلا دین له. )حرعاملی 

 سکوت و معاونت جرم   -1-4
یا ترس و خجالت و امثال آن است؛ ولی انسان قلباً از گناه متنفر است. اما  خبری گاهی سکوت، از بی

گونه افراد در ینجا به گفته آیات و روایات، اینگاهی سکوت در برابر گناه، نشانه رضایت آن است که در ا
شما چرا »کند که  شوند. خداوند به یهودیان زمان پیامبر اکرم خطاب می حقیقت شریک گناهکار حساب می

ها به کار  انبیای پیشین را شهید کردید. در حالی که نیاکان آنان پیامبران را کشته بودند، ولی چون نسل آن
« فلم قتلتموهم»دهد.  پدران خود راضی بودند، خداوند فرزندان را به کردار پدران مورد عتاب و انتقاد قرار می

فرماید: جمعی او را  نفر از بین برد، ولی قرآن می (. یا اینکه شتر حضرت صالح را فقط یک183عمران ،  )آل
کشتند و گرفتار عذاب شدند. این به خاطر آن است که آن گروه به عمل آن فرد راضی بودند. و عقروها 

السلام یک نفر به نام ابن ملجم بود،  یا اینکه قاتل علی علیه اند. و(. یعنی جمعی این کاررا کرده14، )شمس
لان حضرت امام علی)ع( را ، قاتاند که صد مرتبه بگویید. خدایا هماه رمضان سفارش کرد ولی در شب نوزدهم

اش گناه کند و کسی که همسایه»السلام فرمود:  یهامام صادق عل« اللهم العن قتله امیرالمومنین. »لعنت کن
ار می شود در لذا گناه دیگر اینکه سکوت موجب تسلط اشر و«. او را نهی نکند به منزله شریک او است

، امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنید، اشرار بر شما مسلط ت متعددی بیان شده، اگر شما مردمروایا
لاتترکوا الامر بالمعروف والنهی عن المنکر فیولی علیکم «. خواهند شد و ناله شما دیگر اثر نخواهد داشت

 (. 47البلاغه، نامه  شرارکم ثم تدعون فلایستجاب لکم .)نهج
 خجالت سکوت و -5 -1

گاهی سکوت و رها کردن امر به معروف و نهی از منکر، سرچشمه روحی و روانی دارد. فرد خجالت 
کند. این نوع حیا در روایات اسلامی مورد انتقاد است و باید این صفت را کسی که گرفتار  کشد و حیا می می

ای جز آتش ابدی در  ه عار و خجالت موقت در دنیا، نتیجهآن است، با تمرین از خود دور کند. او باید بداند ک
ترسد مشتری و خریدار  میکند، زیرا  وف و نهی از منکر نمیقیامت نخواهد داشت. گاهی انسان امر به معر

جنس او کم شود؛ ولی باید بداند بهترین دوست او خداست و بالاخره دوستان او را رها خواهند کرد. 
رسد، گرچه مردم به سخن او گوش  ایی نشود، ولی باید بداند که به پاداش بزرگی میترسد به حرفش اعتن می

ترسد  ترسد مورد تهدید قرار گیرد، ولی باید بداند که خدا با اوست و مرگ به دست خداست. می ندهند. می
است. در مردم نیز از عملکرد او انتقاد کنند، ولی این نیز برای کسانی که اهل خودسازی هستند، کمالی 

طالب و امام صادق )ع( بارها نقل شده است: امر به معروف و  ابی بن علی روایات متعدد از رسول خدا )ص( و
این  شود. روایات فراوانی در نه مرگ شما نزدیک می نهی از منکر کنید و نترسید؛ زیرا نه رزق شما قطع و

 (.6:263،1375زمینه  آمده است. )محمدی ری شهری 
 ساکت در قیامت  افراد -1-6

والذی نفسی بیده لیخر جن من امتی من قبورهم فی صوره القرده والخنازیر » :پیامبر اکرم )ص( فرمودند
به خدایی که جانم در دست اوست، از امت من « بمداهنتم فی المعاصی وکفهم عن النهی و هم یستطیعون

ها به خاطر آن است که آنان  . این قیافهستندزینه وخوک هکه در قیافة بو خیزند؛ درحالی گروهی از قبر برمی
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(. همچنین فرمود: 3:83، 1406)المتقی الهندی  قدرت نهی از منکر داشته، ولی با گناهکاران سازش کردند.
ها کیانند؟ گفتند: کسانی هستند که  برند. پرسیدم این های گروهی را با قیچی می در شب معراج دیدم که لب

السلام نقل شده  (. از حضرت علی علیه2:285، 412د، ولی نهی نکردند. )تویسرکانی زبان نهی از منکر داشتن
، 1409است که: اگر دانشمندی علم خود را کتمان کند، بدبوترین افراد در قیامت خواهد بود. )حرعاملی 

8:510.) 
از یاران  ابن سکیت کوتاه سخن آنکه گاهی باید سکوت را شکست؛ زیرا سکوت نابجا بدعت است. چنانکه

اسی بود. روزی متوکل از او معلم فرزندان متوکل خلیفه عبالسلام(  واد و امام هادی )علیهمامام رضا و امام ج
و سکوت چندین ساله را طالب؟ ا ابی بن : فرزندان من بهتر هستند یا حسن و حسین، دو فرزند علیپرسید

ترست، تا چه برسد به حسن و حسین. متوکل که فرزندانت به : قنبر غلام امام علی)ع( از تو وشکست و گفت
و دستور طاغوت و دیکتاتور زمان بود و هرگز توقع شنیدن چنین سخنی را نداشت! به شدت عصبانی شد 

ها ایمان خود  همچنین مؤمن آل فرعون که مدت (. و5:80،1385نمازی شاهرودی قتل استاد را صادر کرد. )
ندین ساله را شکست و گفت: اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله. )غافر، ای سکوت چ کرد، در لحظه را مخفی می

؟ امر به معروف و نهی گوید. پروردگارم خداست. به قتل برسانید دارید کسی که موحد است و می( آیا بنا 28
ها را گفتنیاز منکر کاری است که زینب کبرا در کوفه و شام و مجلس یزید کرد؛ یعنی سکوت را شکست و 

 .گفت
 توجیهات  -2

افراد خود  ،به معروف ونهی ازمنکر توجیه است عامل دیگر در بی تفاوتی مردم به فریضه بزرگ امر
فروخته معمولاً از عناوین و القاب برخوردارند. برای مثال معاویه با پول دادن به سمره بن جندب که عنوان 

مردم را از قیام علیه طاغوت و یا نهی از  های خود فروخته، این چهره کرد. صحابی داشت، حدیث تراشی می
هتر است افتد. ب شوید. یا مال و جان و آبرویتان در خطر می گویند شما حریف نمی دارند. و می منکر باز می

کار زیاد است. و امثال این کلمات که مردم را از قیام به حق  . یا قدرت خلافشما مشغول کار خود باشید
و ندای  زنند. برای آن که اتحاد مردم خطری برای استکبار نباشد، ساز جدایی میای هم عده .ارندد بازمی

دهند و با ایجاد انشعاب و تفرقه، به اربابان خود خوش  دهند. حزب جدیدی تشکیل می مخالفت سر می
گری، کنند. به هر حال، کسانی که بنا دارند امر به معروف و نهی از منکر کنند، اول باید با افشا خدمتی می

 و شوند، از سر راه خود بردارند. های مرموز را که مانع از قیام به معروف و جلوگیری از منکرات می این چهره
ی بعد به انجام وظیفه که همان اجرای احکام الهی از جمله فریضه بزرگ امر به معروف ونهی مرحله در

 ازمنکر است، بپردازند. 
 خلاف آزادی است گناه دیگران بر ما نیست ودخالت -2-1

این که  من و گناهکار را در یک  و با« عیسی به دین خود، موسی به دین خود»بعضی به این دلیل که: 
ماند، در حالی که در زمان عیسی نباید به دین موسی بود اگر شما و  گذارند، در برابر باطل ساکت می قبر نمی

اند. جرم در جامعه قابل سرایت است. یک گذاشتهر یک جامعه گذارند، ولی د گناهکار را در یک قبر نمی
کند.  را آلوده می  خلاف از یک فرد، در کل جامعه اثر دارد. همانطوریکه یک نفر سیگاری هوای همه محیط

شود.  زاده می ریزد. یک نگاه بد، سرچشمه عیاشی و زنا و فرزند حرام یک دروغ نیز همه ارتباطات را به هم می
کند و  شود. شراب خواری گناهی است که انسان را مست می ساز انواع گناهان دیگر می هیک گناه گاهی زمین

آید. گناه در جامعه همان مثل سوراخ کردن کشتی در دریاست. اگر  در مستی هزاران حادثه پیش می
. به هر حال این د کشتی شد، همه را غرق خواهد کردمسافری محل خود را سوراخ کند، همین که آب وار

فکر که گناه کسی در سرنوشت دیگران اثر ندارد، صحیح نیست. رسول خدا )ص( فرمود:گناه مخفیانه تنها ت
 :97)مجلسی « شود، به همه مردم ضربه خواهد زدزند، ولی اگر از گناه علنی، نهی ن به گناهکار ضربه می

رفته است. معنای آزادی (.آزادی، کلمه مقدسی است که در سایه آن هزاران کار نامقدس انجام گ87،1408
آن نیست که هر کسی بتواند هر کاری انجام دهد؛ زیرا این نه با عقل سازگار است و نه هیچ فرد و جامعه و 

شود  دهد. آزادی در چهارچوب قانون الهی و عقل و فطرت صحیح است؛ وگرنه می رژیمی به آن تن می
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و صدها آفت دیگر، اگر آزادی کنترل نشود، سنگ  بندوباری و مزاحمت این و آن و کارشکنی ومرج و بی هرج
گیرد. در زندگی اجتماعی، آزادی باید بر اساس سلامت جامعه و مقررات فراگیر معنا  روی سنگ قرار نمی

شود. وآزادی شخصی نباید آزادی دیگران را سلب کند و اگر کسی از اراده و آزادی خود سوءاستفاده کرد، 
ها به خاطر  چه گفتند فوراً عمل شود؛ آن ا نباید باشد. بعضی توقع دارند که هرباید مهار شود. توقع بی بج

« نیم که به گفته ما عمل نشودنگرا» گویند: کنند و می توقعی که دارند، امر به معروف و نهی از منکر نمی
ادند؟ ما باید گونه افراد توقع نابجا دارند، زیرا مگر مردم همه سخنان انبیا و امامان معصوم را گوش داین

: به همان چند در صد قانع شویم. حضرت رسول کنیم واگر به تمام اهداف نرسیدیممسائل را نسبی بررسی 
به خدا سوگند که اگر حتی یک نفر را خداوند توسط تو هدایت کند، »اکرم )ص( به حضرت علی )ع( فرمود: 

حدیث، پیامبر عزیز به هدایت یک نفر نیز قانع در این «. تابد، بهتر است برای تو از آن چه خورشید بر او می
گویند: اگر لازم باشد،  کنند و می است؛ نباید به دیگری واگذارکرد.گروهی امر به معروف و نهی از منکر نمی

فلان شخصیت یا مقام و یا فلان انجمن اسلامی و دیگران هستند. غافل از آنکه امر به معروف هم چون نماز، 
ان دارد آن خلافی را که شما مشاهده کردی، فلان مسئول یا رئیس مشاهده نکند. یا وظیفة همه است امک

کند که پشتوانه مردمی ندارد و اگر افرادی مثل شما فریاد بزنند، دیگران نیز  ممکن است آن مسئول فکر می
یه غفلت ما یلی برای توجگویی،آری غفلت دیگران دل گویند: جانا که سخن از دل ما می کنند و می قیام می

باز  گویند: بر فرض ما امروز جلوی فساد را گرفتیم، کنند و می . بعضی امر به معروف و نهی از منکر نمینیست
فردا فساد خواهد کرد.. مثل آن است که بگوییم: اگر امروز منزل و حیاط آن را جاروب کنیم، باز هفته دیگر 

 مروز ما نیست.تکرار گناه فردا، دلیل بر سکوت ا«. کثیف خواهد شد
 انحراف فکری  -2-2

: خدا خواسته است که این کارها گویند پندارند و می سائل جبری میبعضی انحراف فکری دارند و به م
باشد. به ما چه ربطی دارد که مانع شویم؟ این منطق نظیر سخن بعضی است که شرک خود را به خدا نسبت 

پرستیم، لابد خدا به  کردیم. اکنون که بت غیر او را عبادت نمیخواست، ما  گفتند: اگر خدا می دادند و می می
گویند: اگر فلان  (. و یا می35نحل ،ءالله ما عبدنا من دونه من شیء. )آن راضی است! وقال الذین اشرکوا لو شا

برای مثال اگر سیر کردن گرسنگان خوب است، خداوند  ؛دهد است، چرا خدا خودش انجام نمیکار خوب 
آنان روزی دهد چرا ما خرج آنان را بپردازیم؟ قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء الله  خودش به

ها آزمایش  ن و گرفتن نعمتو با داد  (. گویا این افراد از اینکه خداوند مردم را آزاد قرار داده47اطمعه )یس،
ق کند و از این رحم داده است تا به فقرا انفا ، غافلند. خدا به انسان فکر داده است تا دنبال بت نرود.کند می

م آن پیوسته مورد استفاده و چه بحث جبر یک مساله اعتقادی و کلامی است ولی آثار شوراه رشد کند. اگر
مال جنایتکارانه خود را توجیه ، جباران از یک سو با شعار جبر و مشیت الهی اعبرداری ستمگر بوده استبهره
کر و اصلاح طلبان را محکوم ، با همین شعار آمرین به معروف و ناهین از منی دیگراند و از سوردهکمی

یی که از بزرگان معتزله و کنید. ابوعلی جبااند که شما علیه خواست و مشیت الهی قیام مینموده
)م  . و قاضی عبدالجبارسی که قائل به جبر شد معاویه بودگوید: اولین که.ق( است، می 303متوفی)

دهد به قضاء الهی و از ه اظهار کرد که آنچه او انجام میگوید: معاویه.ق( پس از نقل این سخن می415
دهد و القا کند که او در این کار راه ای قرار دهد برای آنچه انجام میاین عقیده را بهانه آفرینش اوست تا

ت امر را به او واگذار کرده است و این روش معاویه صواب را پیموده و اینکه خداوند او را امام قرار داده و ولای
برای تبرئه خود و محکوم کردن مخالفان، سر لوحه دیگر ستمگران اموی قرار گرفت و بدین جهت قیام امام 

ارید ان امرالمعروف و انهی عن المنکر( عروف و نهی از منکر انجام گرفت )حسین )ع( که برای احیای امر به م
شود که این قیام بر خلاف مشیت الهی برای حاکمیت ما معاویه با شعار جبر تخطئه میاز سوی یزید بن 

 بوده است.
به نقل شیخ مفید وقتی سر اباعبدالله الحسین را در مجلس یزید حاضر کردند، او خطاب به حاضران  

، و جدم برتر از جد رتمادگفت: پدرم برتر از پدر تو، و مادرم برتر از کرد و میگفت: حسین بر من افتخار می
-رش را از پدر من بالاتر میتو است و خودم برتر از تو هستم: و همین ادعا موجب قتل او شد؛ اما اینکه پد
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، درست نیست؛ چرا که پدرم با پدر او محاجه می کرد و خداوند پدرم را بر او غالب کرد، و اما اینکه دانست
چنین است که فاطمه دختر رسول خدا از مادر من افضل است و اما دانست البته مادرش را بالاتر از مادرم می

تواند خود را بالاتر از دانست، جای تردید نیست، چون هیچ مسلمانی نمیبالاتر میاینکه جدش را از جد من 
به  گفت من از تو بالاتر هستم انگار در قرآن نخوانده بود که ملک از آن خداست وپیامبر بداند. و اما اینکه می

قل اللهم مالک الملک توتی الملک من تشاء »گیرد. دهد و از هر کس بخواهد پس میهرکسی که بخواهد می
امیه ترویج شده بود که یکی از اصحاب امام این تفکر خطرناک چنان از سوی بنی«. و تنزع الملک ممن تشاء

آیا خداوند « لله بنی امیه الملک ؟الیس قد اتی ا»صادق)ع( نیز با خواندن همین آیه از حضرت سوال کرد: 
حکومت و سلطنت را به بنی امیه نداده است؟ )که اگر چنین است پس اعتراض و قیام معنی ندارد(، حضرت 
در پاسخ فرمودند: لیس حیث تذهب، ان الله عزوجل اتاناالملک و اخذته بنی امیه بمنزله الرجل یکون له 

ای، (. آنگونه نیست که تو گمان کرده3:142، 1382طباطبائی ) هو الذی اخذه. الثوب فیاخذه الاخر فلیس
اند، مثل اینکه مردی صاحب پیراهنی باشد و کرده است و بنی امیه از ما ربودهخداوند ملک را به ما عطا 

کلی دیگری از او بگیرد، غاصب هرگز مالک پیراهن نخواهد بود. بدون شک مسلک جبر که بشر را به طور 
کند. کروب فلج، روح و اراده را فلج می. مانند میند، آثار سوء اجتماعی زیادی داردداو آزادی میفاقد اختیار 

تر تقام و دادخواهی مظلومان را بستهاین عقیده )جبر( است که دست تطاول زورگویان را دراز تر و دست ان
است، دم از موهبت الهی کند. آنکس که مقامی را غصب کرده و یا مال و ثروت عمومی را ضبط نموده می
شروعیت آنچه . بهترین سند را برای حقانیت و مبه عنوان اینکه هر چه هر کس دارد، خدادادی استزند و می

دهد که اعتراض کند؛ زیرا  ، و آنکه از مواهب الهی محروم مانده به خود حق نمیدهدتصاحب کرده ارائه می
(. در حالی که قرآن 19، 1381دیر الهی است. )مطهری ، اعتراض به قسمت و تقکند این اعتراضفکر می

ظهََرَ الْفسََادُ فیِ البْرَِّ : گویدزادی و اختیار انسان سخن می، در آیات فراوانی از آکریم معتبرترین سند اسلامی
  ا کَسَبَتْ أیَْدِی النَّاسِ.وَالبْحَْرِ بِمَ

، فساد آشکار شده است. وَمَا کَانَ اللَّهُ لِیَظْلمَِهمُْ مردمبه واسطه کردار ناشایست در خشکی و دریا . (41روم ، )
ها چنین بودند (. خداوند چنین نیست که به آنها ظلم کند و آن40وَلکَِن کَانوُا أَنفُسَهمُْ یَظْلِمُونَ.  )عنکبوت ،

ما راه را به او نشان دادیم و خود . (3)دهر،  .رًاشَاکرًِا وإَِمَّا کَفُوکردند. إنَِّا هَدیَنَْاهُ السَّبیِلَ إِمَّا که به خود ظلم می
ای که نسبت به خویشتن دارد در م، فرد علاوه بر مسئولیت و وظیفهیا سپاسگزار است یا ناسپاس. از نظر اسلا

، تو سانقبال اجتماع و دیگران نیز مسئول است. معنای امر به معروف و نهی از منکر همین است که ای ان
تماع خود هم ی و فردی در برابر ذات پروردگار مسئول و متعهد نیستی، تو در مقابل اجتنها از نظر شخص

 (.2:53،  1392) مطهری  .مسئولیت و تعهد داری
 عدم موفقیت -2-3

شوند و این شکست برای همیشه در روح  کنند ولی موفق نمی افرادی امر به معروف و نهی از منکر می
زیرا در فلان وقت گفتم و اثری  ،فایده ندارد»گویند:  ه با خود میکه همیشگذارد؛ طوری  آنان اثر منفی می

ای که به ظاهر شکست خوردی، پاداش بزرگی از دانند که اولاً شما در همان دفعهاین افراد نیز باید ب«. نکرد
ندهد، طرف خداوند دریافت کردی. ثانیاً شاید در برابر تفکر شما سرسختی نشان دهد و گوش به سخن شما 

ولی حرف در درون هر فرد، دیر یا زود اثر خواهد گذاشت. به علاوه، شکست در یک یا چند مورد، دلیلی بر 
زنند، و هر چند ه معروف و نهی از منکر سر باز میترک این وظیفه الهی نیست. برخی مسلمانان از امر ب

و ناراحت باشند، ولی اینگونه استدلال افسرده  توجهی دیگران به معروف و یا ارتکاب منکرممکن است از بی
کند و با این بیان به خیال خود تکلیف را از ندارد و کسی حرف ما را قبول نمی کنند که گفتن ما اثریمی

دانند. اشتباه این گروه آن است ، غیر مسئول میدر مقابل آنچه در جامعه می گذرد خود ساقط کرده، خود را
روف و نهی از منکر تنها یک مرحله دارد و آن هم گفتن زبان است، که اگر در این اند امر به معدهکه گمان کر

از منکر اند امر به معروف و نهی شود. و نیز گمان کردهیر وجود نداشت، تکلیف برداشته میمرحله، احتمال تاث
ند تا موثر ام کن. حال آنکه اگر گفتن یک نفر موثر نیست باید تعداد بیشتری اقدصرفا یک کار انفرادی است

-ان فرا میگیری از گناهکارنوبت به مرحله دوری کردن و کناره، تاثیری نداشته باشد، واقع شود و اگر گفتار
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گوید: یک شب در راه مدینه امام صادق )ع( به من برخورد کردند و فرمودند: )اما رسد. حارث بن مغیره می
حتما گناه نادانان شما بر دانایانتان افزوده خواهد شد و ( آگاه باشید مائکملتحملان ذنوب سفهائکم علی عل

خدمت ایشان  ، مجددارند. پس از آنکه حضرت عبور کردنددانشمندان شما باید بار آنها را نیز به دوش بگی
ین : جانم به فدایت چرا فرمودید: گناه جاهلان را باید علما حمل کنند؟ ارسیدم و اجازه گرفتم، و پرسیدم

نعم ما یمنعکم إذا بلغکم عن الرجل منکم ما تکرهونه ». حضرت فرمودند: من بسیار سنگین استمطلب برای 
، آری چنین است« وا له قولا بلیغاًممّا یدخل به علینا الأذی والعیب عند الناس أن تأتوه فتؤنبّوه وتعظوه وتقول

یب جویی در نزد مردم است و دهد که موجب ناراحتی و عچرا وقتی یکی از شیعیان کار ناپسندی انجام می
کنید و با گفتاری رسا و را هشدار نمی دهید و موعظه نمیروید و اآن آگاه می شوید، به سراغ او نمیشما از 

 دهد، ولی اماممان نمیکند و گوش به حرفاسخ عرض کردم چون از ما قبول نمیپ گویید؟ دربا او سخن نمی
( اگر چنین است از او 3:598)ابن ادریس حلی،   «و اجتنبوا مجالستهاذن فاهجروه عند ذنب  : »)ع( فرمودند

 دوری کنید و از همنشینی با او بپرهیزید.
 فکر اساسی گمان خود سازی و-2-4

؛ به این با اصلاح جامعه پیوند دارد و هیچکدام با دیگری ناسازگاری ندارددر بینش اسلامی اصلاح خود 
پوشی از دیگری لازم شود و برای پرداختن به یکی، چشمی قربانی نمییک به بهای حفظ دیگرمعنا که هیچ 

مسلمانان خواسته شده است. از نظر تفکر  نیست، بلکه انجام وظایف فردی همراه انجام تکالیف اجتماعی از
ارد اند، که اصلاح هر یک در اصلاح دیگری تاثیر دتاثیر متقابل و ارتباط دو جانبه اسلامی فرد و جامعه دارای

کشاند. وقتی محیط اجتماعی به سوی آلودگی حرکت کند، چه اینکه فساد یکی، دیگری را نیز به فساد می
کن کردن آید، چه اینکه با ریشهمینه آلودگی آحاد جامعه فراهم میحفظ افراد، دشوار خواهد بود، بلکه ز

تواند به ر هر کس با اصلاح خویش میسوی دیگآید. از فراهم می های اجتماعی، زمینه رشد افراد نیزآلودگی
د، در جهت رشد خود نیز تلاش اصلاح جامعه کمک کند و حتی آنان که در صدد رفع تباهی از دیگران هستن

کنند و معتقدند که به جای تلاش برای را از اصلاح دیگران جدا تلقی می اند. کسانی که اصلاح خودکرده
ود بود، نه تنها دارای بینش صحیح اسلامی نیستند، بلکه برداشت نجات دیگران تنها باید در فکر نجات خ

درستی از ماهیت جامعه و زندگی اجتماعی انسان ندارند. بر این اساس اگر در متون دینی به اصلاح نفس امر 
ذیِنَ یَا أیَُّهَا الَّ»فرماید: شده است، به معنی بی اعتنایی به اصلاح جامعه نیست. مثلا وقتی خداوند کریم می

(. ای کسانی که ایمان آورده اید بر شما باد 105)مائده، « آمنَوُاْ عَلیَْکمُْ أَنفُسَکمُْ لاَ یَضُرُّکمُ مَّن ضَلَّ إِذَا اهتَْدیَتْمُْ
نه  این امثال این آیاترساند    بنابرآنکه گمراه شد به شما آسیبی نمی خودتان، که اگر شما هدایت یافتید

-نگونه که برخی از مفسران پنداشتهکند و نه موجب تخصیص آنها می شود آآیات امر به معروف را نسخ می

ه هدایت تردیدی به خود راه اند. این آیه شریفه در صدد بیان این مطلب است که مومنان در پیمودن را
هانه سستی در بین خود قرار ندهند، ، باها ر، و شیوع گناه در بین آنای از مردمندهند، و هرگز گمراهی عده

که حق هر چند مورد بی اعتنایی قرار گیرد باز هم حق است و باطل هر چند مورد توجه باشد و رواج گیرد 
لا یضر کم من ضل » ای نباید راه هدایت و حق را ترک کرداطل است. پس به واسطه گمراهی عدهباز هم ب

ای جز هلاکت د از خود غافل شد که غفلت از خود، نتیجهان نبایچه اینکه برای نجات دیگر«. اذا اهتدیتم
بمانند دیگران نخواهد داشت. پس مومن باید با امر به معروف و نهی از منکر برای اصلاح جامعه تلاش کند و 
در این مسیر کوتاهی ننماید که در این صورت اگر دیگران در مسیر ضلالت به حرکت خود ادامه دادند، او 

نخواهد بود. پس با این توضیحات روشن شد که اولا بین آیه شریفه و آیات امر به معروف و نهی از مسئول 
)طباطبائی  منکر تنافی وجود ندارد، و ثانیا امر به معروف و نهی از منکر نیز از شئون پرداختن به خود است.

کاری ندارند؛ گذرد، آن میکه در سازی به خیر و شر جامعه و مسائلی ( بعضی به خیال خود6:164، 1382
ما برای حفظ تقوی در »گفتند:  گونه افراد نظیر همان فراریان از جنگ تبوک هستند که به پیامبر اکرم میاین

آییم؛ زیرا در سفر به تبوک و جنگ با روم نگرانیم که چشممان به دختران آنان بیفتد  جبهه به کمک تو نمی
گویند:  کنند و می بعضی امر به معروف و نهی از منکر نمی .«گذاریم میو گناه کنیم لذا تو را در جبهه تنها 

ها و گذشته است. این نیز یکی از حیله باید فکر اساسی کرد و کار از تذکر و موعظه و امر به معروف
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های شیطانی است. البته فکر اساسی و تصمیم کلی حرف منطقی است، ولی این تفکر نباید بهانه  وسوسه
آینده مطلوب  فکر اساسی هم در و امروز باید به وظیفه عمل کرد ه معروف و نهی از منکر شود.ترک امر ب

 است. که مشکل را بطور بنیانی بر طرف نماید.
 طمع و رفاه -5 -2

گاهی به طمع مال، گرفتن جایزه و هدیه و عیدی، جذب مشتری، خوشایندی دیگران و امثال آن در 
فیالون منهم و رهبه مما یحذرون  فلا ینهوهم عن ذالک رغبه فیما کانواکنند.  برابر منکرات سکوت می

، زبان امر به معروف و نهی از منکر را به زبان تملق و چاپلوسی تبدیل (. طمع11:395، 1409)حرعاملی 
، ه سود بیشتر چشم خیره داشته باشدشود و برای رسیدن بوقتی انسان به دام طمع گرفتار میکند. می

دهد و همیشه در اندیشه آن و جرات نهی نسبت به قبایح را از دست می ر نسبت به کار پسندیده، قدرت ام
 است که چگونه و با چه الفاظی سخن بگوید که بیشتر و بهتر مورد توجه قدرتمندان و حکومت مداران قرار

م از آنچه خداوند اولیا خود ای مرد: »کند که فرمودحسین )ع( از پدر بزرگوارش نقل میبگیرد. از این رو امام 
چرا رهبانیون و  گوید:کند و میبه بدی در قرآن یاد می را موعظه کرده است، پند بگیرید که چگونه از احبار

ها از ستمکاران هستند کردند؟ فلسفه این توبیخ الهی آن است که آنر از گفتار زشت آنها جلوگیری نمیاحبا
ها داشتند، ستمکاران های مادی آنواسطه دلبستگی و رغبتی که به کمک دیدند، ولی بهفساد و منکر را می

شود که انسان تا در بند مادیات است ( و از اینجا روشن می11:402، 1409کردند. )حرعاملی را نهی نمی
آزاد  ان، دل انسو قلم از بند طمع رها گشته باشد چنانچه زبان تواند، امر به معروف و نهی از منکر کند، ونمی
هایی چون ابوذر است. بعضی خود را به می کند که این مقام والای انسان شود و آزادانه امر و نهیمی
خبری از  شما به خاطر علاقه به زندگی مرفه و بی» :و رفاه طلب هستند. پیامبر فرمود زنند خبری می بی

الله)ص( غشیتکم سکرتان، سکره حب قال رسول «. کنید ها امر به معروف و نهی از منکر نمی مسئولیت
( آری اگر قرآن 230،1382)پاینده  العیش وحب الجهل فعند ذلک لاتامرون بالمعروف لاتنهون عن المنکر.

(. به خاطر آنست که او 208لاتتبعوا خطوات الشیطان )بقره،  های شیطان پیروی نکنید. وفرماید: از گام می
 (21بالفحشاء والمنکر. )نور،من یتبع خطوات الشیطان فانه یامر  ند وکشا انسان را گام به گام به فساد می

کرد تا سایر شود لذا باید از اولین گناه نهی بنابراین هر گناه ممکن است عامل و زمینه گناهان دیگری
 ها رشد نکنند.  خلاف
 ترس از ضررها و ضعف غیرت دینی -2-6

روف و نهی از منکر بر ، هر جا که امر به معدانندبالاتر میحفظ کیان اسلام برتر و آنانکه حفظ خود را از 
کنند و لب نشینی میآن احتمال خطری وجود داشته باشد، عقب ای به همراه داشته باشد و درایشان صدمه

بندند. امام باقر )ع( فرمود: یکون فی آخر الزمان قوم یتبع فیهم قوم مرازون یتقروون و یتنکسون فرو می
اء لا یوجبون امرا بمعروف و لانهیا عن منکر الا اذا امنوا الضرر یطلبون لا نفسهم الرخص و حدثاء سفه
، یقبلون علی الصلاه و الصیام و مالا یکلفهم فی نفسهم و لا مال، تبعون زلات العلماء و فساد عملهمالمعاذیر، ی

)کلینی ها ضوا اسمی الفرائض و اشرفما رفو لو اضرت الصلاه بسائر ما یعملون باموالهم و ابدانهم لرفضوها ک
-ها ریاکارند و به عبادت و زهد می(. در آخر الزمان از قومی تبعیت خواهد شد که گروهی از آن5:55، 1375

کنند مگر وقتی که از ضرر و خطر ایمن اند که امر به معروف و نهی از منکر نمیکارانی سفیدپردازند، تازه
کنند. به ش و اعمال بد دانشمندان پیروی میگردند.از لغزبه دنبال راه گریز میباشند. برای )فراراز تکلیف( 

کنند و اگر نماز هم برایشان ضرر جانی و مالی نداشته باشد، رو می نماز و روزه و هر چه که بر ایشان ضرر
وف و نهی از عرترین واجبات )امر به ما اینکه برترین و ارزشمندکنند کمترک می مادی داشته باشد، آن را

-ه امر به معروف و نهی از منکر میاند. البته در مواردی احتمال ضرر موجب سقوط وظیفمنکر( را رها کرده

شود که در بحث شرایط امر به معروف به آن پرداختیم.که ضرر دارای اهمیت بیشتر باشد. که رعایت اهم و 
به حدود و دستورهای  تواند تماشاگر تجاوزمیبت به احکام الهی غیور است و نمهم لازم است. ولی مومن نس

دارد، با پردازد، و آنانکه از این غیرت نصیب لازم را نه امر به معروف و نهی از منکر میاین بخداوند باشد. بنابر
، پیوسته با چنین افرادی ان حکومت خودگذرند. حضرت امیر)ع( در دورهایی میبی تفاوتی از چنین صحنه
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ی از ها گلایه داشت: به من خبر رسیده که عدهدر میان اصحاب خود مواجه بود و از آنسست و کم تحرک 
سپاهیان معاویه بر یک زن مسلمان و یک زن کافر ذمی وارد شده خلخال، دستبند، گردن بند، و گوشواره او 

ها را بگیرد، آنتوانسته جلوی را ربوده و آن زن با گریه و زاری از خویشان خود تقاضای کمک داشته و نمی
ای ببینند، اگر مسلمانی با شنیدن ها صدمهکه هیچ یک از آن آنان از این تجاوز با غنیمت بازگشتند بدون آن

، تنها (. برای این طایفه، دینداری27)نهج البلاغه نامه  نباید ملامت شود  این واقعه از غم و غصه جان دهد،
ولی در  (113احدکم لعقه علی لسانه. )نهج البلاغه ، خطبه  صار دین»شود: در ادعای با زبان خلاصه می

 ای ندارند.واقع، از حقیقت دین بهره
 حفظ آبرو  روحیه سازش و -2-7

در مواجه مسائل  و و به دنبال حفظ موقعیت خود باشند. کسانی که به این آفت روانی گرفتار شوند،
د و همیشه در شرایط مختلف هضم دهناز دست میگوناگون با دیگران سازش نمایند. قدرت امر و نهی را 

شوند و روشن است که دیگر آمر به معروف و ناهی از منکر نخواهند بود. خداوند به حضرت شعیب پیامبر، می
کنم، چهل هزار نفر از اشرار و شصت هزار نفر از نیکان. وحی کرد که صد هزار نفر از قوم تو رو عذاب می

عذاب اشرار و بدان روشن است، اما نیکان ، چرا باید عذاب شوند؟ خداوند به او  شعیب عرض کرد: خداوندا،
کاران (. آن نیکان با معصیت5:56، 1375 داهنوا اهل المعاصی و لم یغبضوا لغضبی.)کلینی»وحی کرد که: 
ظ ؛ بنابر این مشمول عذاب خواهند بود.. و برخی حفو برای غضب من، خشم و غضب نکردندمداهنه کردند 

، و به توهم اینکه اگر امر به معروف و نهی از داننداعتراض نکردن در مقابل منکرات میشخصیت خود را در 
افتند و چه بسا مثل گذشته مورد احترام آنها قرار نگیرند، بدین جهت از انجام منکر کنند از چشم دیگران می
-وادگی خود، همه چیز را نادیده میو خان کنند. این گروه در روابط اجتماعیاین فریضه بزرگ خودداری می

و بالاخره به وسیله دوری از دین، در  ها رنجیده خاطر گردد،گیرند تا مبادا کدورتی پیدا شود، و کسی از آن
لا تسخطوا الله برضی احد من خلقه، ولا : »فرمایدند، در حالی که امام صادق )ع( میاصدد نزدیکی به مردم

(. برای جلب رضایت مردم، اسباب سخط الهی را 11:422، 1409)حرعاملی   باعد من اللهتتقربوا الی الناس بت
فراهم نیاورید، و با دوری از خداوند به مردم نزدیک نشوید. از این رو کسانی که از سرزنش مردم واهمه دارند، 

نهی از منکر موفق توانند در انجام امر به معروف و و ملامت دیگران برایشان غیر قابل تحمل است، نمی
 باشند.

فانکروا بقلوبکم، والفظوا بالسنتکم، و صکوابها جباهم و لا تحافوا فی الله لومه  »فرماید: امام باقر)ع( می
، این انکار را به زبان جاری کنید، و پیشانی (. با قلب خودتان انکار کنید11:422،  1409)حرعاملی  « لائم

راه خدا از ملامت و سرزنش دیگران هراس  ( و در)رو در روی بدکاران قرار بگیرید بدکاران را محکم بکوبید
بابی را قرار داده  "سلامت الدین"نداشته باشید. محدث بزرگوار ثقه الاسلام کلینی در اصول کافی با عنوان 

رت بلیه فاجعلوا فاذا حض»: کند، که حضرت فرمودع( نقل میاست و در آنجا از جمله وصایای امیر المومنین )
. فاعلموا ان الها لک من هلک الدین فاجعلوا انفسکم دون دینکم اموالکم دون انفسکم و اذا نزلت نازله فی

( اگر بلایی برای شما پیش آمد اموالتان را برای حفظ 9:107، 1407دینه و الحریب من حرب دینه. )کلینی 
فت، از جانتان مایه بگذارید تا با گذشتن از جان جان خود قرار دهید و هرگاه دین شما در خطر قرار گر

دینتان حفظ شود و بدانید کسی به هلاکت رسیده است که دینش را از دست داده باشد، و غارت زده کسی 
شاعه منکرات و است که دین او را ربوده باشند. بی تفاوتی نسبت به مسئولیت های اجتماعی، نتیجه اش، ا

سد مانعی در برابر د بود؛ چرا که با ترک کردن امر به معروف و نهی از منکر، فاها خواهرواج بی بندو باری
-کنند، و پروایی از هیچ عمل خلاف نخواهند داشت. حضرت مسیح در مواعظ خود میخود احساس نمی

 ییکند تا جاای، به خانه دیگر سرایت مینهفرمود: وقتی آتش سوزی در یک خانه به وجود آید، پیوسته از خا
گیرد، مگر آنکه قبل از توسعه آتش، حریق را در همان خانه اول مهار کنند. که خانه های بسیاری را فرا می

ها را بگیرند دیگران در ظلم و جنایت از او پیروی همین طور است آتش فتنه ستمگران که اگر جلوی آن
خواهد بزند، ه ماری برادرش را میر کس ببیند کگویم: همانطور که هما را مینخواهند کرد. من به حقیقت ش

و او برادر را بر حذر ندارد و برادر به واسطه نیش مار کشته شود در خون او شریک خواهد بود. همچنین اگر 
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کسی ببیند که برادرش می خواهد گناه کند و او را بر حذر ندارد، در آن گناه شریک خواهد بود، و هر کسی 
ی این کار را نکند، به مانند آن ستمکار خواهد بود. چگونه ظالم ترس و بتواند جلوی ستمگری را بگیرد ول

گیرد و بر او اعتراض کند، و کسی جلوی او را نمیاینکه در بین شما آسوده زندگی میوحشت داشته باشد، با 
کنم و من ظلم نمی: د؟ آیا این کافی است که بگوئید، و چرا مغرور نشونکند؟/ چرا ظالمان کوتاه بیایندینم

شود ترک بیان نورانی روشن می(. از این 540، 1394خواهد بکند )ابن شعبه حرانی هر که هر چه می
، از گناه دوری کرده کاران شریکند، هر چند خودروف و نهی از منکر در گناه معصیتکنندگان امر به مع

اند، و هر که در اشاعه منکر سهیم باشد زمینه رواج گناه را فراهم ساخته باشند؛ چرا که با سکوت خود
برخاست با مشمول کیفر الهی خواهد بود؛ به خصوص وقتی که چنین افراد سست و ضعیفی با نشست و 

 نمایند، و به فرموده امام صادق )ع(: حتما بی گناهان شما هم بهکاران را تقویت میگناهکاران، جبهه معصیت
کاران یکه وقتی اخبار ناپسندی از معصیتو چرا چنین نباشد، در حالکاران مواخذه خواهند شد واسطه گناه

-، می گویند اینها عبور کندها نشست و برخاست و گفتگو دارند، تا جایی که هر کس بر آنمی شنوند، با آن

های زم را در صحنه ایفای مسئولیتآنانکه تلاش و نشاط لا (11:414، 1409)حرعاملی  .هایندها بدتر از آن
، سه گروهند، که امیر مومنین )ع( پس از شهادت محمد ابن ابی بکر در نامه به عبدالله ابن اجتماعی ندارند

)نهج « لمعتل کاذبا ، منهم القاعد خاذلافمنهم لاتی کارها، منهم ا»ها پرداخته است: عباس به معرفی آن
-گروه دوم آنان که به دروغ بهانه یابند.ن که با بی میلی و کراهت حضور می(. گروه اول آنا35البلاغه، نامه 

 نشینند. وه سوم آنان که با بی اعتنایی میکنند. گرتراشی می
 انزوا و عزلت -2-8
امر به معروف و نهی از  ، نیز ازجمله عوامل بی اعتنایی و سستی درکر دوری از مردم و گریز از جامعهتف

، و این حضور از جهات مورد تاکید قرار گرفته استماعات . در تعلیمات اسلامی حضور در اجتمنکر است
نسبت به اجتماع و حضور در . ولی با همه تاکیداتی که اسلام ثمر بخش و مفید تلقی گردیده است گوناگون
ای وجود داشته است که این ز صدر اسلام تا کنون در میان عدههای اجتماعی دارد، گرایش به انزوا افعالیت

-)ص( که عده در عصر رسول اکرم آورد. معروف و نهی از منکر را فراهم میدن امر به خود زمینه فراموش ش

ها به وجود ، علاقه به عبادت فردی و دوری از مردم در برخی از آنبردندای از اصحاب در صفه به سر می
دادند.  نجاتها را از سقوط آمده بود که حضرت با یادآوری اهمیت ویژه امر به معروف و نهی از منکر، آن

. ها میهمان حضرت بودندکردند؛ زیرا آناید: پیامبر به اهل صفه سرکشی میفرمحضرت امیر مومنین )ع( می
گیرم دا و پیامبر و حاضران را شاهد میبرخاست و عرض کرد. من خها سعد بن اشجع از این ملاقات در یکی

کنم(. حضرت برای تصحیح افکار او ب میتمام همتم را صرف عبادت در شو که خواب بر من حرام است )
گونه ریاضت این تو با« لم تصنع شیئا، کیف تامر بالمعروف و تنهی عن المنکر اذا لم تخالط الناس؟»فرمودند: 

توانی امر به معروف و نهی از ردم ارتباط نداشته باشی چگونه میو عبادت کاری نکرده ای؛ چرا که اگر با م
ن بالمعروف و لا ینهون ، بئس القوم قوم لایامرودر ادامه مطالب خود فرمودند که تمنکر کنی؟ بالاخره حضر

، بد جمعیتی هستند )نوری طبرسی پردازندعروف و نهی از منکر نمی. آن گروهی که به امر به معن المنکر
مکتب شود، که با روح ات برخی از منادیان عرفان و تصوف، تعبیراتی دیده می(. در تعبیر2:183، 1407

اسلام ناسازگار است. مثلا غزالی هر چند در احیاء العلوم فصلی را به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص 
ارزش این فریضه سخن گفته که: امر به معروف و نهی از منکر  داده است و با تعبیرات رسا و بلندی از

گرفته و اگر بساط این واجب برچیده بزرگترین محور دین است که بعثت انبیا برای انجام این مهم صورت 
د. سپس از اوضاع عصر گردآثار نبوت ضایع، و دیانت نابود میشود و یا در عمل نسبت به آن اهمالی شود، 

و عمل به این محور اساسی  گوید:آگاهی)انا لله و انا الیه راجعون( می ی استرجاعنالد و با کلمهخود می
ا یکدیگر و چشم پوشی از عیوب هم ی از بین رفته و همه در مداهنه بشده و حقیقت آن به طور کلمندرس 

گوید و با دعوت به گریز از ت به گونه دیگری سخن می( ولی در باب عزل4:95، 1428هستند )فیض کاشانی 
کس که  خواند: هر، آنان را به کنار نهادن این تکلیف شاق و سنگین امر به معروف و نهی از منکر فرا میمردم

، و اگر بخواهد در مقابل آن منکرات چار منکراتی را مشاهده خواهد کرد، به ناا مردم آمیزش داشته باشدب
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ا در معرض انواع سکوت کند که گناهکار خواهد بود و اگر بخواهد به انکار و اعتراض بپردازد که باید خود ر
شود؛ چرا که قیام به امر به خلاص میعزلت است که از این مشکل ها قرار دهد، و تنها با ضررها و گرفتاری

معروف و نهی از منکر شاق است چه اینکه دیدن منکرات و سکوت کردن نیز عقوبت دارد. پس باید با دوری 
-ور و کینهو نهی از منکر آتش دشمنی را شعلهاز مردم از این محذور فرار کرد؛ به خصوص که امر به معروف 

اند: مثل اند سر انجام پشیمان شدهکه امر به معروف را تجربه کرده لا آنانکند و معموهای درونی را زنده می
اینکه انسان بخواهد دیوار کجی را مستقیم کند و در نتیجه با دخالت او همان دیوار کج هم فرو بریزد، که 

ه باشد باید همیشه تاسف بخورد که ای کاش به همان حال رهایش کرده بودم. البته اگر انسان یارانی داشت
. پس امروز چنین اعوانی یافت نمی شوندها جلوی سقوط دیوار را بگیرد خوب است، ولی که به کمک آن

ز آنجا (. اشتباه غزالی و امثال او ا4:15، 1428)فیض کاشانی  .ا رها کن و به فکر نجات خودت باشدیگران ر
شود و به معروف و نهی از منکر ساقط می ، وظیفه امراند، با دوری از جامعهشود که گمان کردهناشی می

-سبک کردن تکلیف خود بوده اند، پس درصددبا خطرات و مشکلاتی همراه دانستهچون انجام این وظیفه را 

، خود گناه فتنه و گناه آن را فرا گرفته استاند، در حالی که رها کردن جامعه در شرایطی که آتش 
، زمینه هایی صالح با دوری از جامعهنگونه تفکر آن است که انسانودنی است. به علاوه که نتیجه اینابخش

مت به جنایت بپردازند. آورند، تا آنان بدون احساس مزاحمی فساد بیشتر و حاکمیت مطلق تبهکاران را فراهم
 توان چنین منطقی را به مکتب اسلام نسبت داد.هر گز نمی

 برداشت غلط از انتظار فرج امام عصر )عج( -2-9
به معروف و نهی از منکر  برداشت غلط از انتظار فرج نیز از عوامل سستی و رکود در انجام وظیفه امر

ز انتظار فرج های ناروا ا)ره( در بیانات خود برداشت شود. رهبر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینیتلقی می
در مسجد، حسینیه و منزل بنشینند و دعا دانند که ها انتظار فرج را به این میکنند بعضیرا اینگونه بیان می

ها مردم صالحی هستند که یک همچو اعتقادی ، اینم الله علیه( را از خدا بخواهندکنند و فرج امام زمان )سلا
شناختم بسیار مرد صالحی بود یک اسبی هم خریده بود، و یک ها را که من سابقا میدارند، بلکه بعضی از آن
به تکالیف شرعی خودشان هم ها این منتظر حضرت صاحب )سلام الله علیه ( بود.شمشیری هم داشت و 

-کردند، لکن غیر از این کاری ازشان نمیامر به معروف هم می کردند وکردند و نهی از منکر هم میعمل می

بشود تا گفتند که عالم باید پر از معصیت ای میه یک کاری بکنند نبودند. یک دستهآمد و فکر این مهم ک
خواهند بکنند، گناه حضرت بیاید، ما باید نهی از منکر نکنیم امر به معروف هم نکنیم تا مردم هر کاری می

زیاد بشود تا فرج نزدیک شود. دسته دیگر می گفتند باید به گناه دامن زد، مردم را به گناه دعوت کرد تا دنیا 
هایی هم بودند بیاورند. در بین این دسته، منحرفیف پر از ظلم و جور بشود و حضرت )سلام الله علیه( تشر

(. ولی 20:196، 1389زدند، اشخاص ساده لوح هم بودند )موسوی خمینی که برای مقاصدی به این دامن می
، دست برداشت؟ و آیا دین امر به معروف و نهی از منکر توان از یک اصل ضروریآیا با چنین توهماتی می
می و فقهای شیعه، تکلیف امر به معروف و نهی از منکر را در عصر غیبت حضرت احدی از دانشمندان اسلا

تواند قابل اعتماد باشد؟ ما ایتی هم در این باره داشته باشیم، میولی عصر ساقط دانسته است؟ و اگر فرضا رو
ه خلاف آیات زدیم برای اینکویست تا روایت هم در این باب بود، همه را به دیوار میکردیم داگر فرض می

 (. در آثار متفکر بزرک، استاد مطهری نیز به رابطه انتظار فرج و20:198، 1389قرآن است )موسوی خمینی 
سازنده است، تحرک بخش است،  انتظار فرج بر دو گونه است: انتظاری که :امر به معروف توجه شده است

-ده است و نوعی اباحیگری محسوب میننآور است و انتظاری که ویرانگر است، بازدارنده است، فلج کتعهد

طریق گسترش و  انتظار ویرانگر این است که قیام مهدی موعود ماهیت انفجاری دارد، و فقط و فقط از .شود
؛ . بنابر این هر اصلاحی محکوم استها ناشی می شودکشیها و حقها و اختناقها و تبعیضاشاعه و رواج ظلم

شود، و بر عکس هر گناه و هر فساد و هر روشنی هست دست غیب ظاهر نمینقطه زیرا تا در صحنه اجتماع 
کند، رواست پس است و انفجار را قریب الوقوع می ظلم و هر حق کشی به حکم اینکه مقدمه اصلاح کلی

کمک به تسریع در ظهور و بهترین شکل انتظار، ترویج و اشاعه فساد است. این گروه طبعا به مصلحان و 
نگرند؛ زیرا آنان را از تاخیر اندازان از منکر با نوعی بغض و عداوت می آمران به معروف و ناهیانمجاهدان و 
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بالاست، از این آیات  شمارند. ولی آیات قرآن کریم در جهت عکس برداشتهدی موعود میظهور و قیام م
طل که به پیروزی ل باای است از حلقات مبارزه اهل حق و اهشود که ظهور مهدی موعود حلقهاستفاده می

شود، سهیم بودن یک فرد در این سعادت موقوف به این است که آن فرد عملا در گروه اهل حق منتهی می
ن ینَ مِوَعَدَ اللَّهُ الَّذیِنَ آمنَوُا منِکمُْ وَعمَِلُوا الصَّالحَِاتِ لیََستَْخلِْفنََّهمُ فِی الأَْرْضِ کَمَا استْخَْلَفَ الَّذِ»اهل حق باشد: 

«  نیِ لَا یُشْرِکُونَ بیِ شیَئًْادُونَقبَْلِهمِْ وَلَیُمَکِّنَنَّ لَهمُْ دیِنَهمُُ الَّذِی ارتَْضىَ لَهمُْ وَلیَبَُدِّلنََّهمُ مِّن بعَْدِ خَوفِْهمِْ أَمنًْا یعَبُْ
برای آنها ، دینی که آنان را جانشینان زمین قرار دهد کاران وعده داده است کهخداوند به مومنان و شایسته

( سازددشمنان آنان را نابود را تبدیل به دوران امنیت نماید )پسندیده است مستقر سازد و دوران خوف آنان 
تا بدون ترس و واهمه خدای خویش را بپرستند و اطاعت غیر خدا را گردن ننهند و چیزی در عبادت یا 

 . (61،1392،)مطهری طاعت، شریک حق نسازند
 گیرینتیجه

، و بشر و تکلیف آغاز شده وجود داشتهامر به معروف و نهی از منکر از خلقت انسان که اندیشه  تکلیف   
آوری شده است، و قلمرو این دو فریضه در تمام ابعاد زندگی جریان دارد. تعا لیم آسمانی به آن یاد در تمام

باشد بنابراین همه میها و نواقص ها و کمالات بوده و منکر شامل همه زشتیمعروف شامل همه خوبی
 های که منحرفین وها و فریبلغزش سایر مصلحان عالم مصداق معروف و همه انحرافات و و اصلاحات انبیاء

-ی وسیع آنین دو فریضه الزامی بودن و گسترهکنند مصداق منکرند. اهمیت استمگران ایجاد می

ولی در هر حال قابل فرو گذاری نیست. در  .ب و شرایط برای افراد متفاوت استمرات .گرچه در نوع وهاست
تکلیف اجتماعی وجوب کفائی دارد. با این  در مرتبه عملی و مرتبه قلب و تکلیف فردی وجوب عینی دارد. و

مواردی بررسی در این مقاله  تواند متعدد باشد.مردم نسبت به این امر خطیر که میاوصاف علل بی تفاوتی 
از این دو فرضیه  . و تمامی توجیهات  برای پرهیزو اجتماعی قابل اعتنا نیستحقوقی ، گردید. از بعد فقهی

نمایند. باید الزام این تکلیف الهی را بیان میدر مقابل اد له فراوانی که اهمیت و  و شوند.بی مبنا تلقی می
. و آخر یری نمودگده شدن این وظیفه الهی انجام داد. و با عذرهای واهی نباید کنارهتمام تلاش را در پیا
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